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 ابن سينا و نقد ادبي
 
 

  *دكتر مهدي محبتي

 استاديار دانشگاه و مدير گروه زبان و ادبيات دانشنامه جهان اسلام
 

 
 چكيده

 
از آن جا كه نقد ادبي، بيش و پيش از همه اركان و شاخه هاي ادبي با منطق و انديشه سر و                      
كار دارد و در واقع، فلسفي ترين بخش ادبيات به شمار مي آيد و بيشترين ارتباط را با دنياي فهم                  

اد عقل و فلسفه و     و تحليل دارد و نيز بدان خاطر كه بوعلي سينا در فرهنگ اسلامي ـ ايراني، نم               
انديشه ورزي شده است؛ شناخت نوع نگاه و آراء ابن سينا به ادبيات و به ويژه نقد ادبي، مي تواند                 

ضمن آن كه مي تواند ابعادي     . از اركان مهم ضروري در تحكيم پايه هاي نقد ادبي به شمار آيد            
 .ساندنا را هم بشنايمهم و ناشناخته از فكر و انديشه ابن س

مبنا، با توجه به مجموعه انديشه ها و آراء و آثاري كه ابن سينا به صورت عام يا به                  بر همين   
صور خاص در آنها به نقد و تحليل ادبيات و بالاخص شعر پرداخته است، رهيافتي نو در باب                    
نقد ادبي از ديدگاه او ارائه گشت تا مبيّن يكي از مهم ترين نگاههاي سنت فلسفي اسلام و ايران                   

حاصل اين نوع نگاه و رهيافت تازه در هفت مقوله مهم جاي داده شده تا .  نقد ادبي باشددر باب
 :به خوبي بيانگر اصالت افكار ابن سينا در نگاه به ادبيات و شعر و نقد ادبي باشد

تعريف شعر و اجزاء آن از نگاه ابن سينا با تكيه بر جايگاه شعر در دستگاه فلسفي او و                    .١
 وان ماده و مايه اصلي شعرتحليل تخيّل به عن

 تبيين رابطه محاكات و شعر و بيان نوع ارتباط اين دو و نقشها و كاركردهايشان .٢
 انگيزه هاي سرايش شعر در روان انسان .٣
 وزن و شكل در شعر .٤
 )واژگان(رابطه شعر و زبان  .٥
 كاركردهاي شعري .٦
 آسيب شناسي شعر .٧

نه، به نوع برخورد ابن سينا با آثار        در اين مقاله علاوه بر نقد و تحليل اين اركان هفت گا             
فلسفي يوناني در باب شعر ـ به ويژه رساله فن شعر ارسطو ـ پرداخته شده و بر اين نكته تأكيد                     
شده است كه ابن سينا در شرح رساله فن شعر، صرفاً   گزارشگر و شارح آراء ارسطو نيست و                    

 .ت يافته استخود نيز به فهم و دريافتي مستقل از نقد ادبي و شعر، دس
 ابن سينا، شعر، محاكات و نقد ادبي: كليد واژه ها

  ، پژوهشكده علوم انساني و اجتماعي، گروه ادبيات فارسي، ۸۹تهران، خ انقلاب ، خ دانشگاه ، خ وحيد نظري ، پلاك *

   Email: omba44@yahoo.com  ۶۴۸۰۶۳۱ و ۶۴۹۷۵۶۱ -۲ :تلفن
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 : مقدمه 

ه هاي سوم پيش از ميلاد تا امروز نماد تفكر فلسفي و              داگر ارسطو در تاريخ فرهنگ بشري از س        
 ايراني از سده هاي چهارم      – اسلامي    فرهنگ در تاريخ حاكميت گزاره هاي عقلاني شده است ، ابن سينا        

هجري تا امروز سمبل تفكر فلسفي و حاكميت گزاره هاي عقلي گشته است تا به انجا كه گاه بصورت                     
فته اند و فلسفه را به صورت عام منظور مي كرده اند و گاه هم لقب                 ي گ مطلق ، پورسينا و يا ابوعلي م      

 نگاه و به هر تحليل ، بخشي مهم از تاريخ تفكر هر  ، درابوعلي. را بدو مي بخشيده اند      “ ارسطوي شرق ”
وهشها را از جانب     ك ايراني است و شايد به همين خاطر است كه بيشترين ستايشها و ن                  –اسلامي  

ابن سينا نقشي مهم و قاطع در تدوين و تكوين          . ي ديده است    ق مخالفان فلسفه و تفكر منط      و دوستداران
گرايانه در تاريخ اسلام و ايران داشته است و ناچار ، براي هرگونه تحليل  رد  خفكر فلسفي و انديشه هاي      

 .  نقش او به درستي و از سر بصيرت توجه كرد  ودرست و واقع گرايانه فرهنگي ، بايد به جايگاه

 در سير تاريخي خود نمي تواند به آراء و آثار ابن            – به عنوان فلسفي ترين بخش ادبيات        -نقد ادبي 
وجه بماند و نوع نگاه و رويكرد ويژه او را در برخورد با ادبيّات به طور عام و نقد آن به                          سينا بي ت  

بر همين مبنا در اين جستار مي كوشيم تا آراء و نظريات و نكته هاي ابن                . صورت خاص در نظر نياورد      
  .نيمسينا را درباب ادبيات ، نقد ادبي و به ويژه شعر ، تبيين و تفسير ك

 سينا در چند موضع از آثار خويش به تحليل مقوله هاي ادبي پرداخته است ؛ امّا عمده                   اگر چه ابن  
به ميان كشيده است و آنرا      “  الشعر ارسطو  ن  ف ”هحرفهاي و نكته هاي خود را در اين باب در شرح رسال           

دوي حمن ب ر جاي داده است اين بخش از كتاب شفا را ، عبدال            -فنّ نهم از جمله اولي     -در كتاب شفا    
 . به صورت مستقّل ، آورده است » در كتاب فنّ الشعر ارسطو 

 
 
 

 :  تعريف شعر و اجزاء آن -١
ادبيات و به ويژه شعر ، در دستگاه فلسفي ابن سينا جزئي از صناعات و كتب نه گانه منطق است كه                     

 اصول و ماده    .ماده اصليش را ، مخيّلات مي سازد ، و كاركردي همسان خطابه و قياسات خطابي دارد                  
ابن سينا در هر مقالي كه در پي         . اصلي شعر و خطابه را مخّيلات ، مظنونات و مشهورات مي سازند               

تعريف بر آمده بر اين سه ركن تاكيد كرده است و گاه به صراحت نوشته است كه منطقي و فلسفي ، جز               
يف و تكوين   رسه ركن در تع    نظر به اهميت اين      - كه خواهد آمد   –از همين منظر به شعر نمي پردازد         

دا تعريفات او را در آثار مختلف ذكر مي كنيم و سپس به تعريف              تشعر در دستگاه انديشگي ابن سينا ، اب       
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 يا امور خيالي را      مخيلات    وي يك بار در نجات     .و طبقه بندي شعر و كاركرد و فوايد آن مي پردازيم           
 : چنين تعريف مي كند 

تخيل شئياً علي شيءٍ آخر و علي سبيل           لقال ليصدق بها ، بل        يست ت لالخيالات هي مقدمات     «
بيهنا شر تنفير النفس عن شئ او ترغيبها فيه و بالجمله قبض او بسط ، مثل ت                  ثحاكاه و يتبعه في الاك    مال

 » .)١( الطبع فيه شجاعه او الجبن بالاحتياط فيرغبلتهور بالبيهنا اش الطبع و كتهره فينفر عنمالعسل بال

 :  در دانشنامه مي آورد – با اندكي تمايز –گر تقربياً ترجمه همان تعريف را و بار دي

. اما مخيّلات آن مقدماتي اند كه نفس را بجنبانند تا بر چيزي حرص آرد و يا از چيزي نفرت گيرد                     «
ي تو همي خوري ، صفراء بر كي را كه اين چيز سباشد كي نفس دانذ كه دروغ اند چنانك كسي گويد ك    

و آن چيز انگبين بود ، هر چندكي داند دورغست ، طبع نفرت گيرد و نخواهد ، پس حق و مشهور ،                      آرد  
 » .)٢(نيز مخيّل بود و لكن مخيّل صرف اين چنين بود 

ط عن امور و تنقبض عن امور من         سعن له النفس فتب   تذخيّل هو الكلام الذي     مال: و در جاي ديگر     
 )٣(..غير رويه و فكر و اختيار

خطر امكان  ي يقع التصديق بها لا علي اثبات بل         ءالمنظونات هي آرا  «: باب مظنونات مي نويسد     و در   
و الذائعات  فهي مقدمات و آراء مشهوره محمود اوجب            ... هن يكون اميل     الذ نقيضها بالبال و ليكن   

اء او شهاده اكثر هم عدل جميل و اما شهاده الاكثر و امّا شهاده العلم         لالتصديق بها اما شهاده الكل مثل ان ا       
 بر وجود   اما  و وهميات هم  اگر چه ظاهراً ظهور ندارند         )٤(...ا لايخالف الجمهور    ماو الافاضل منهم في   

اگر چه  . ان را جز عقل و خرد هيچ چيز نمي تواند بزدايد            شذهني قوّياً فرمان مي رانند و صورتهاي باطل       
 .)٥(بعد از بطلان باز هم ذهن را رها نمي سازد 

اگر چه  ” در جايي ديگر قياسات شعري و خطابي را با هم مي سنجد و بر آن باور مي گردد كه                      وي
قياس خطابي از مقدماتي چون مقبولات و منظونات و مشهورات به وجود مي آيد و قياسهات شعري از                   

 ن سود برد  مقدمات مخيل ، امّا در بهره دهي هر دو به هم نزديكند و از آنها فقط در جزئيات امور مي توا                    
 )٦(“ در كليّات و دانشها ه ن

به صورتي مفصل پرده از حقيقت مشهورات ، مظنونات و وهميات و               “ برهان”بوعلي در كتاب     
مخيلات بر مي دارد و به تفصيل نوع رابطة آنها را با برهان مي سنجد و در آخر به اين نتيجه مي رسد كه    

هاي لازم و ناگريزي كه دارند ،       بردا از جهت كاركرد و كار     اگر چه اينها برهان عقلي و منطقي نيستند ، امّ         
به ويژه در تكوين خطا به و شعر به عنوان نافذ ترين صورتهاي كلام جمعي ، نقشي                  . بسيار مهم هستند    

  )٧(.بسيار مهم را از آن خود مي سازند 
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ي ريزدند كه نه     را در ذهن آدمي پي م      يمجموعة و هميات ، مشهورات ، منظونات و مخيّلات ، بخش          
از اين ميان مخيّلات به خاطر وسعت و ژرفاي حوزة          . وجودشان واقعي و برهاني است و نه كاركردشان         

در واقع شعر هم اگر چه      . كار ،نقش و تأثيري عظيم تر بر زندگي و فرهنگ انساني داشته اند و دارند                  
ه او را سه قلمرو ديگر ساخته و بر          برخاسته از حوزه مخيّلات است ، امّا بخشي عمده از پيكر و پيكر              

ضمن آنكه شعر علاوه بر اين حوزه هاي مشترك ، حيطه اي خاص خود دارد كه بيشتر                     . اورده اند   
با توجه اين تعريفات ، شعر در نزد ابن          . ت و نه معنا و محتوا و خاستگاه          سبرخاسته از قالب و فرم او     

ني چون مظنونات و مشهورات و وهميات ابن سينا در            سينا مقوله اي است از حوزه مخيلات ، با مقّوما          
 :  ديگر ، مستقيماً به تعريف شعر مي پردازد و مي گويد يموضع

 )٨(....الشعر ، هو كلام مخيل مولف من اقوال موزونه متساويه و عند العرب مقفاه 

دو تفاوت بسيار مهم     با   )٩(ه بن جعفر ارائه داده بود     مكه اين تقريباً همان است كه قرئي پيشتر ، قدا          
نخست افزون قيد مخيّل پس از كلام و به عنوان مهم ترين و اولين                 . كه قدامه از ان غفلت كرده بود       

: ه مخيّل در تعريف ابن سينا از دو جهت مهم است             مافزودن كل » فاهقب م رعند الع «ويژگي و ديگر قيد     
يگر بيان جايگاه شعر در تحليل منطقي       يكي تبيين ماهيّت جنس شعر كه از چه سنخ و مقوله اي است و د              

هم بيانگر توجه دقيق و عاليانه ابن سينا به شرايط اقليمي و اجتماعي             “ عندالعرب مقفاه ”و افزودن   . كلام  
و فرهنگي هر قوم و طايفه در نگاهشان نسبت به شعر در واقع نسبي بودن تعريف شعر حداقل از حيث                      

اين دو قيد بنياد    . شته بود   ذه از آنها غفلت كرده بود و در گ        نكته هايي كه قدام   . قالب و صورت است     
 .هاي تكوين و تعريف شعر در نزد ابن سينا ست كه بدان خواهيم پرداخت 

 
 :  اجزاء شعر -٢

 : ه را ضروري شمرده است دابن سينا در تعريف و تكوين شعر چند قاع

 هو كلام = شعر هنري است كلامي  -١

 مخيّل =  محتوي برخيال استوار است بنياد شعر از نظر و عنا و -٢

 من اقوال موزوته = جوهر شكل گيري شعر از نظر صورت و شكل وزن كلامي است  -٣

 متساويه = وزن شعري بايد بر پاية تساوي اركان باشد  -٤

 و عند العرب مقفاه = بي قافيه پيدا نمي گردد ) اعراب(شعر مسلمين  -٥

اركان تعريف خود را  باز مي گشايد ونخست مساله            ن الشعر با اندكي تفصيل       فوي در شرح رساله      
ييل مي پردازد و به صراحت مي نويسد كه انگيزه اصلي فيلسوف از پرداختن به شعر آن است كه                      خت

 به هر حال بخشي از هستي ذهني آدميان است و           مخيلات مي داند و     مخيلاتفيلسوف، شعر را از مقوله      
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        ابن سينا آنگاه به تحليل فلسفي خيال وكلمات مخيل              )١٠(. بنابراين چاره اي از تحليل شعر نسيت        
چه . مي پردازد و مي گويد كه كاركرد اين كلمات، صرفاً قبض و بسط نفس بدون آگاهي و اختيار است                  

راي مخيّل  وچون راست و دروغ امري است       . اين كلمات راست و درست با شند و چه ناراست و دروغ           
واي بسا كه . ه انگيزشي ايجاد نكند واي بسا كه قولي ناراست برانگيزد  اي بسا قول راستي ك    . و غير مخيل  

انگيزش نفوس،براي  . همان گفته راست در زمان خاص ، نفسي را برانگيزد و در مكاني ديگر بر نيانگيزد                
ترغيب و ترهيب، ارتباطي به راست و ناراستي كلام ندارد، بلكه آنچه كلامي را محرك مي سازد؛ ميزان                   

. هامندواصولاً مردمان بيش از واقعيت و راستي، تسليم خيال و ا          . است كه در آن  درج شده است       تخيّلي  
بلكه غالب مردم از واقعايات و خبرهاي راست، مي گريزند و آن را ناخوشايند و مي شمارند زيرا كه                      

كه تخيل در ذات خود، نوعي شگفتي و اعجاب دارد كه خبرهاي راست فاقد آن هستند و علّت اين                      
خبرهاي راست و مشهور، تعجّبي بر نمي انگيزند آن است كه جزء خبرهاي عادي شده اند و آب و                       

اما همين خبرهاي راست،    . طراواتي ندارند؛ درست مثل خبرهاي راستي كه كسي آن ها را نمي شناسد              
.  صيد مي كنند   اگر كمي جا به جا گردند و اندكي خيال در آن به كار رود، دلها را مي ربايند و جانها را                     

تخيل ميتواند درخبرهاي راست هم به كار رود و اين دو با هم تأثير بيشتري بگذارند، اگر چه تخيل ذاتاً                     
 . )١١(از تصديق جداست 

تخيّل در نگاه او    . در نظر ابن سينا، شعر تمامي زيبايي و گيرايي خود را از ذات خيالين خويش مي گيرد                
خيال نوعي باز آفريني هستي از      . پروري نيست  م خيال   صرفاً به مفهو  معنايي بس ژرف و گسترده دارد و      

شعر در كسب اين    . و مشاركت در خلق است كه شعر هر دو را به آدمي  مي بخشد               ] محاكات[= طريق  
 :از سه ابزار مهم بهره مي گيرد»  مقلده وخلاق«نيروي 

  وزن- كلمه                      - لحن                    -

لحن شعري مستقيماً بر روح اثر مي گذارد و متناسب باهر مقصودي ، شكل و شمايلي تازه به خود مي                      
 شمايل خويش در هنگام خشم و نرمي و          رگاه نرم و گاه سخت و گاه ميانه، مي رود و با تغيي              . درگي

ر مي سازد و گاه لحن گاه با وزن مي آميزد و تأثير خود را عميق ت. عادت، نفس را هم با خود مي گرداند
 .لحن به مناسبتهاي مختلف مثل رقص يا مجالس موسيقي كاربرد ويژه اي مي يابد. با كلام و وزن هر دو

. وزن نيز از اركان عمده تأثير شعر به شمار مي آيد و در دو سيرت سنگين و نرم، صورت مي نماياند                       
 است  ان آن وزه موسيقي و صاحب   تعلق به ح  موزن اگر چه مختّص شعر نيست و صورت كلي و عام آن ،              

 مي سازد؛ تأثيراتي    ض را تي كوچك تر در نزد ملتها و اقوام پيدا مي شود و علم عرو               ااما وقتي به هي   
 )١٢(. عميق و شگفت بر جانها مي گذارد
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اعجابي كه  . جاب است عخيّل است، هدف شاعر در مرحله اول، خلق ا        ماگر هدف فيلسوف تحليل كلام      
تخيّل طبع را مي گشايد؛ حتي ناراست       . فسها از اموري وخواندن به اموري ديگر است       نتيجه آن رماندن ن   

چون نيروي وَهْمِ آدمي را به حركت مي آورد نيرويي كه             . و از برخي چيزها مي رساند حتي با دروغ         
آور است و نياز به غايتي ندارد كه        ت  ات خود لذ  ذ هر چند خلق اعجاب در       )١٣( .آدمي مقهور آن است   

دمت آن در آيد؛ امّا گاه غايت شاعر از خلق اعجاب ، اصول اخلاقي و اهداف اجتماعي است كه با                    درخ
قدرت اصلي شاعر هم در اين انگيزش و تحريك،          . نيروي خيال به ترغيب و ترهيب مردمان مي پردازد         

 :توسل وتكيه بر نيروي تخيل مردمان است كه غالباً از سه امر مايه مي گيرد

  گفتارزمان و مقدار .١

 اصوات گفتار .٢

 مفهوم گفتار .٣

 :و گاه آميزه اي از مفهوم و اصوات كه به دو صورت زير پيدا مي سازد

 كلماتي ساده و رسا با معناي غريب و تازه -١

 ي و معنويلفظكلماتي مصنوع و آراسته به صنايع  -٢

 :خود به دو دسته فرعي تر تقسيم مي گردد) كلمات مصنوع(گروه دوم 

 صنايع مركب كلامي: ٢-٢لامي               صنايع ساده ك: ٢-١

 ذو بحرين و نظاير آن هاست كه غالباً در خطابه تأثير بسيار              و صنايع مركب مثل سجع و تر صيع و قلب        
 )١٤(دارد 

 :تمام صنايع كلامي هم از دو راه در شعر پيدا مي شوند

 مشاكت اجزا و كلمات با هم .٤

 مبانيت اجزاء كلمات با هم .٥

يا در  ) تام ها و ناقص ها    (تها و مشاكلتها    نو تمامي مباي  . مّند و يا ناقص   تاكلت كلمات هم يا     مبانيت و مشا  
 .اظند يا در حوزه معانيفحوزه ال

اما آنها كه در حوزه الفاظند يا مرتبط باكلماتي هستند كه در دلالت معنايي ناقص هستند و يا اصولاً                       
ا كلماتي هستند كه دلالت معنايي دارند؛ كه خودباز          مثل ادوات و حروف ـ و ي       -.دلالت معنايي ندارند  

معاني : تها و مشابهت هايي كه در زمينه معاني هستند نيز بر دو نوعند              ينتمبا. دو نوعند؛ بسيط و مركب    
ه ها و صنعتهايي است كه شاعر در سرودن          يلاينها مجموعة ح  . ساده و بسيط و معاني پبچيده و مركب        

ابن سينا در پي اين تحليل به ذكر و ايراد و             .  كلامش ببخشد  به   و تأثير    شعر به كار مي گيرد تا بُرد       
 )١٥(شواهد و نمونه هاي مربوط به هر يك از اين تقسيمات مي پردازد 
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 :محاكات شعري-٣
 علاوه بر اين حيله ها و صنايع كه باعث تحريك نيروي خيال و انگيزش مردمان مي گردد؛ شعر از  يك                      

نيز بهره مي گيرد كه گرچه ذاتاً از اين ترفندها جدا نيست اما به هر حال براب خود                  نيروي همزاد ديگري    
 .موجوديتي ممتاز دارد و آن نيروي محاكات در شعر است

رح  ش   رعه آثار ارسطو دريافته است و د       وابن سينا به احتمال بسيار زياد، محاكات شعري را از مجم            
     نوع تحليل وي در اين موضوع بسيار گسترده است و             چون  . كتاب فن الشعر او به كار بسته است         

احسان عباس بر آن است كه ابن سينا در اين          . نمي تواند صرفاً متكي بر يك متن يا ذهنيت خويش باشد          
 )١٦(. باب بيش از همه از آراء فارابي سود برده است

كات يا تخييل هميشة با     اما محا . ر نيروي تخييل است براي باز آفريني واقعيت       گعد دي بمحاكات در واقع    
 )١٧(. همسو و همانند نيست   ) آنچه كه هست و راست است      (عينيت تا به گفته خود ابن سينا تصديق           

 ابن سينا در اين مقام تفاوتي معنا دار بين          .هدف اصلي محاكات هم زيبانمايي يا زشت نمايي اشياء است         
گذارد و بر آن باور است كه در شعر          مي  ) اسلامي(محاكات در شعر يوناني و محاكات در شعر عربي           

          قرار ميگيرد و يونانيان عموماً به محاكات ذوات            ) تقليد(يوناني افعال و احوال مورد محاكات           
وي علّت تفاوت دو مشرب را در آن مي بيند كه اعراب اصولاً              . نمي پردازند بر خلاف عربها و مسلمين      

 :دو منظر شعر مي گويندبه 

 جانانگيزش جان و ايجاد هي -١

 )كه غالباً از راه تشبيه پيدا مي گردد( ايجاد اعجاب و شگفتي  -٢

در حاليكه هدف يونانيان از سرودن شعر، ترغيب به انجام يا ترهيب از انجام كاري است كه گاهي در                     
به  همين جهت محاكات شعري در نزد يونانيان         .  به جاي شعر از خطا به بهره مي گيرند         دم اين مقصو  اانج

 شده است و اگر سخني از ذوات به ميان مي آيد در راستاي همين اناعيل و                   رو احوال مقصو  بر اناعيل   
و اين دو، مادر و ماده شعر سرايي است چون تمام كارها هم يا جزء كردارهاي زشت است                  . احوال است 

 ، و يا از كرده هاي زيباست كه نهايتاً در يكي از دو صورت محاكات نمايانده مي شود و غايت شعر                        
 كردارنقاش  در واقع، كردار شاعر در ا ين آفرينش، بسان         . شكل مي گيرد و سرح يا ذم پيدا مي گردد          

 درون  چون نقاش فرشته رادر چهره اي نيك و شيطان رادر هياتي زشت مي افريند و گاهي احوال                   .است
ا در هيبتي   شم را در صورتي كريه و مهر ر        خ به تصوير مي كشد و مثلاً         – مثل اصحاب ماني     –را هم   

 . نيكو مي نمايد
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ا گر چه در يونان هم كساني بوده اند كه شعر را صرفاً براي توصيف كردار مي گفته اند و در آن ذهنيتي                       
: تشبيه هم كه ركن اصلي محاكات به شمار مي آيد؛ خود سه قائمه دارد             . از زشت و زيبا مي گنجانده اند      

 )١٨(. تشبيه ، استعاره و تركيب: قائمه داردتحسين، تقبيح، مطابقه چنانكه محاكات هم سه 

  انگيزه هاي شعر سرايي -٤

ي هم به   تابن سينا در تحليل كلام ارسطو ، نگاهي ژرفتر به مقوله شعر مي اندازد و از بعد روان شناخ                     
 :  وي انگيزه اصلي انسان را در شعر سرايي دو چيز مي داند .تحليل شعر مي پردازد

  آن از اوان كودكي ردو كاربلذّت بردن از محاكات  -١

 ميل مردمان به اشياء هماهنگ و همخوان  -٢

چه انسان در تقليد و محاكات بس قوي    .دليل نخست باعث تمايز آدميان از ديگر حيوانات بي زبان است            
 نمي فهمند و ندارند و پاره اي ، كمي          يتر از ديگر جانوران است چون پاره اي جانوران اصولاً محاكات          

 كه با حركات و     تياز جمله محاكا  . ه هاي فراوان دارد   داكات براي انسان فائ   ح در مي يابند؛ امّا م     از آن را  
چون اين اشارات آنگاه كه با       . اشارات درصدد بيان معاني است   خود نوعي تعليم و آموزش است               

يوانات كريه و   چنانكه ازهمين طريق ح   . شاند   ن عبارات در مي آميزد؛ مبنا را بهتر و روشن  تر درجان مي            
زشت را مي توان با نقاشي و تصوير چنان نماياند كه باعث تفريح حاطر و شادي دل گردد حال آن كه                      

 )١٩(د ماگر خود آن حيوانات را كسي  ببيند، مي ر

 :وزن و شكل شعر-٥

. ت درنظر او جزء اركان شعر اس     - هم چنانكه گفته شد    –علاوه بر اركان محاكات و تخييل و تشبيه ، وزن           
هارموني هماهنگ ايجاد كند نه در پاره ها و اجزاء آن يعني در حقيقت وزن ،                » ر  عدركل ش «اما وزن بايد    

وزن اگر در بافتهاي متفاوت     . ر معني يابد  شعابه ابزراي در خدمت ساختار كلي شعر بايد با شد تا           ثبه م 
متايز بخش شعر نيست    وزن  ف  چنانكه از ديگر سو صر    . )٢٠(كلامي به كار كرفته شد، كلام ، شعر نيست          

چون اگر صرفاً وزن فارق شعري باشد، بسياري از خرفات را مي توان شعر ناميد، حال آن كه چنين                       
كليله و  . چنان كه تفاوت كتابهاي قصه و حكايات مثل كليله و دمنه هم با شعر فقط وزن نيست                 . نيست

وزن در  . اده آراء افاد شعر تخييل است نه      قصّه ها بيش تر ارزش معنايي دارند در حالي كه  ارزش و مر             
ايجاد تخييل بسيار مهم است و نبودنش نقصان تخييل به شمار مي آيد و به همين جهت شعر، بسيار                       

 )٢١(فلسفي تر از قصه ها و خرافات است 

ابن سينا بخشي مشبع، راجع به شكل شناسي اشعار از جمله كمدي و تراژدي و رابطه آن با واقعيت                       
دارد و ضمن تجزيه اركان كمدي و تراژدي به لوازم و اسباب و شرايط آنها اشاره مي كند و                     خارجي  

 .)٢٢(بيشتر نكته هاي ارسطو را باز مي گشايد 
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 :واژگان و شعر-٦
وي ابتدا واژه و اجزاء و انواع       . ابن سينا در بحثي مهم، توجه خود رابه ارتباط واژگان و شعر مي كشاند               

مي رسد و آنها را واژگاني مي داند كه مستقلاً          » وابسته ساز «يا  » رباط«ايد و به الفاظ     آن را معرفي مي نم    
معنا ندارند امّا با آنهاست كه  ارتباط گفته ها آشكار مي گردد و سپس الفاظ دالّ و گونه هاي مختلف آن                      

) وضع شده (=اسمهاي موضوع   «را مي شمارد و در نهايت اين نتيجه را مي گيرد كه كار شاعر آفرينش                 
 وي در اين مقام بر خلاف غالب ادبا كه كنايه را ابلغ             )٢٣(» ، در معنايي خاص است    )كاربردي(= معمولي  

 صراحت و مستقيم    هريح مي دانند بر آن باور است كه روشن ترين و برترين كلام آن است كه ب                  صاز ت 
يان شده باشد، چون ا گر از اين مطلب را رسانده باشد و تصريح آن است كه با واژگان حقيقي و غالب، ب    

روش بياني سود نجوييم؛ هدف ما به سمت و سوي تعجيب و شگفت سازي روي خواهد كرد نه تفهيم و                  
اني داشته باشند، براي تمايز و شگفت        بياگر چه لغات دخيل در هر زماني بيش از آنكه نقش             . دريافتن

ريات ارسطو و نوع ارتباط واژگان را با          وي در اين باب، نظ     . آوري و نماد سازي به كار مي روند         
 ).٢٤(شكلهاي مختلف و متداول شعر بوناني نقل مي كند كه خاص و خواندني است 

 

 :كاركرد شعر-٧
هاي دشمنان    كرده زشتيعر، نمايش كردارهاي نيكوان و ستودگان و نماياندن           ش در نگاه او كاركرد      

اگر چه شعر گاهي صرفاً تشبيه و مانندگي است و          . دخوبان است تا از يكي مدح و ازديگري ذّم زاده شو          
 نكوهش و ستايش هم بايد به كرده ها و كردارهايي صورت گيرد كه از سر علم و             .كاركرد بيروني ندارد    

بصيرت بر مي خيزد و گرنه دانش هاي بي كردار و كرداراهاي بي دانش شايستگي ندارند كه ستوده يا                     
 ).٢٥(ست و خود به كم خردي متهم مي گردد  پ كند ، گفتارشنكوهيده گردند و اگر كسي چنين

با شعر مي توان بسياري از كارهاي        . كاركرد مهم شعر در واقع، بسط و تحكيم اغراض اجتماعي است           
ن و سخت را نرم و سبك نشان داد و مردمان را به انجام آن وا داشت يا كرده هاي سبك و خوب                        يسنگ

علاوه بر اين كه شعر مي تواند دردهاي نهان مثل           . مان را از آن بازداشت    را بد و سنگين نماياند و مرد       
    كارن را به خوبي نمايان مي سازد و به بهترين شيوه،              دشكايت از روز و روزگار و عذر خواهي ب           

 )٢٦(. حرف هاي خوب و بد را به گوش همگان برساند درست بسان خطا به

 
  :آسيب شناسي شعر-٨

نقاش غالباً يكي   . محا كات طبيعت هستند    چه هر كدام در پي    . اً بسان نقاش است    در نگاه او شاعر دقيق    
 :از امور زيرا را محاكات مي نمايد
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 اموري كه راستند و به حقيقت ، هستند .١

 .اموري كه گفته مي شود هستند و واقعاً هستند .٢

 .امروي كه گمان مي رود پيدا  شوند و ظاهر گردند .٣

ته ها و واژگان خويش در هيمن شيوه ها قلم بر دارد و بيم آن را نداشته                  شاعر هم بايستي با مجموعه گف     
باشد كه شعرش مطابق گفته هاي سياسي خرد و رزانه هست يا خير، چه اين كار متعلق به قلمر و                         

 .ديگري است

غالباً . هم نقاش و هم شاعر ، در محاكات خويش ممكن است به گمان افتند و خطاهايي را مرتكب شوند                  
 :ش و شاعر در محاكات خويش به غلط هاي زير دچار مي گردندنقا

 /در محاكات از چيزهايي كه ممكن نيستند .١

 دو    اسبي با   در محاكات اموري كه از صورت و هيأت خود دگرگون شده اند مثل                .٢
 باشد حال آن كه جاي پاهاي اسب، عقب آن          اسب  پا، امّا هر دو پا در سمت راست         

 .است

غ و ناراستي در آميخته است، مثل بزي بي شاخ كه شاخدار                محاكاتي كه به درو     .٣
 .متصّور مي شود

  محاكات فاضلان و  راذلان در كرده و كردارها .٤

 ايراد جمله هايي در هم كه متحمّل دو معني باشند و به درستي مراد شاعر از آن دو                    .٥
 :نمايان نباشد كه خود شامل چند جنبه است

 . كه ناطق نيستندت نطق، در اشيائياعدم تحسين محاك .٦

 .محاكات اشيايي كه اضدادشان شايسته براي محاكاتند .٧

 .ي و تكليفيعترك محاكات و اتخاذ بياني تصنّ .٨

وي در پايان اغلاط و ناراستي هاي شاعرانه را در  دوازده موضوع مي بيند كه كلاً در پنج                        .٩
 :مقوله جا مي گيرند

 محاكات نا ممكن ها .١٠

 دضّمحاكات به طريق ضّد و جوب  .١١

 محاكات تحريفي .١٢

 محاكات بيان صناعي .١٣

 )٢٧(محاكات در موجودات غير ناطق  .١٤
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سطو نيست و رصرفاً شارح گفته هاي ا) از بخش جمله اولي (بايد دانست كه بوعلي در فن نهم كتاب شفا        
چندان كه گاه تشخيص و تمايز اين نكته ها بسيار دشوار            . خود نيز نكته هاي بسياري به ميان مي آورد           

گاهي .  درست و دقيق روشن نمي گردد كه اين نكته از آن بوعلي است يا ارسطو يا فارابي                    مي گردد و  
عند ” و يا قيدهايي مثل      )٣٠(“اظنّ” و   )٢٩(“فانانعبر ”)٢٨(“ونقول نحن ”بوعلي در ابتداي جمله واژه هايي مثل        

    ودي مطلب را روشن     و نظاير آن كه بسيارست مي آورد و تا حد             )٣٢(“عنداليونانييّن” و يا    )٣١(“العرب
 جا ، مطالب چنان نيست كه دريافته شود اين نكته ها از خود بوعلي است يا همي سازد ؛ امّا هميشه و هم   

 نيست و همواره از خود نكته دارد      و آراء ارسطو     صرفاً شارح فنّ الشعر    ينابه هر تقدير ابن س    . شارح آنها   
رد و گاه حتي بر گفته هاي ارسطو نكته مي گيرد           و همه جا شخصيت مستقل و ممتاز خود را نگاه مي دا           

  عبد الرحمن بدوي بر      )٣٣(.و گاه گفته هاي او را با ديدگاه هاي شرقي و اسلامي و عربي مقايسه مي كند                
  و احسان عباس ،      )٣٤(.آن است كه بن سينا در اين گفته ها از فارابي بيش از ارسطو تأثير پذيرفته است                 

ا را مختل و پريشان مي خواند و بر ان است كه بوعلي معناي تراژدي و حماسه   اين گونه تلخيص ابن سين    
را درست نفهميده است و درباب محاكات در شعر و تفاوت هاي آن با شعر يوناني و تطبيق شاعر و                       

داً ار مواردي كه استطر   بابن سينا افزون    . )٣٥(مورّخ ارسطو بر شعر و قصص اسلامي ، به خطا رفته است              
 شعر و ادب گفته است ، ظاهراً در پي آن بوده است كه كتابي مفرد و مستقل در باب شعر                          در باب 
 :  الشعر مي نويسد نچنان كه در پايان شرح ف. بنويسد 

 و هنوز   – به قدري كه در اين ديار به دست آمده بود            –آنچه ديدي ، تلخيص كتاب شعر معلّم اول بود          «
 – بعد از اين بكوشيم تا خود به صورتي مستقل درباب علم شعر               مقدار مهمي از آن مانده است و شايد       

 با تفصيل و اتقان ، سخن آغاز كنيم ، امّا در اين             –ك و عادت همروزگاران     ربه طور مطلق و به اندازه د      
 )٣٦(».مقام به همين مقال بسنده مي كنيم چون هدف اساسي ما ، بيان دانشهاي سودمند است 

علاوه بر اين ، ابن سينا در       . ما نرسيده است   ز آغاز نگشته است و يا به دست       ديغا كه آن كوشش يا هرگ     
جواني هم كتابي نوشته كه بخشي از آن به تفسير و تحليل موادّ ادبي از جمله عروض و سخنوري                        

ود كه او را ابوالحسن     بدر همسايگي من مردي     «: اختصاص داشته است چنان كه خودوي مي نويسد          
من . ي از من خواهش كرد كه در اين علوم ، كتابي برايش تصنيف نمايم                     و . يعروضي گفتند 

 و آن   - سواي رياضيات  –درخواست او ا اجابت نمودم و كتابي نوشتم كه مشتمل بر مجموع علوم بودي               
  )٣٧(».كتاب را المجموع نام نهادم و در آن وقت بيست و يك ساله بودم 
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 منابع و مآخذ 

، مكتبه المرتضوي ، تهران ،      ) لحكمه المنطقيه و الطبيعيه و الالهيه     في ا (ابن سينا ، النجاه      .١
 ٦٤ صفحه ١٣٦٤

تصحيح و تعليق ، احمد خراساني ،         ) منطق و فلسفه اولي    (ابن سينا ، دانشنامة علايي        .٢
 ٥٤ ، صفحه ١٣٦٠كتابخانه فارابي ، تهران 

حمن بدوي ،    الشعر ارسطاطاليس ، تصحيح و شرح ، عبدالر          نابن سينا ، شرح رساله ف       .٣
 ١٦١ ، صفحه ١٩٥٣ المصريه ، قاهره ، نهضهالطبعه الاولي مكتبه ال

 ٦٣و ٦٤فحات صنجات ،  .٤

 ٦٢حه صفهمان  .٥

 نهضهانيه ، دارا ال   لثابن سينا ، عيون الحكمه ، حققه و قدم له ، عبدالرحمن بدوي ، الطبعه ا                .٦
 ١٤و١٣ ، صفحات ١٩٨٠العلم ، بيروت ، 

 ،  لنهضه العربيه انيه ، دارا  الثدم له عبدالرحمن بدوي ، الطبعه       ابن سينا ، البرهان ، حققه و ق        .٧
  ٩١-٢١ ، صفحات ١٩٦٦قاهره 

 ١٦١ابن سينا ، شرح فن الشعر ، صحه  .٨

 جعفر ، نقد الشعر ، تحقيق كمال مصطفي ، الطبعه الاولي ، مكتبه الخانجي ، بي تا       امه بن قد .٩
 »موزون مقفا يدل علي معني انه قول :  اين است مهيف قد اعر ، عين ت١١مصر ، صفحه 

 ١٦١شرح رساله فن الشعر ، صفحه  .١٠

 ١٦٢همان صفحه  .١١

 ١٦٨و١٦١همان صفحه  .١٢

  ١٣عيون الحكمه ، صفحه  .١٣

  ١٦٢رساله فن الشعر صفحه  .١٤

 ١٦٣همان صفحه  .١٥

 ١٩٨١ه ، دارالنقافه ، بيروت ،       يانثقدالادبي ، عند العرب ، الطبعه ال      ناحسان عباس ، تاريخ ال     .١٦
  ٤٢٣، صفحه 

 ١٦٢اله فن الشعر صفحه شرح رس .١٧

 ١٦٩-١٧١همان صفحات  .١٨

چاپ ) بو طيقا (مجتبايي فتح االله هنر شاعري     :به. ك. همچنين ر ١٧١-١٧٢همان صفحات    .١٩
 ۲۴صفحه ۱۳۷۷اول بنگاه نشر انديشه تهران 
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 ١٦٩همان صفحات  .٢٠

 ١٨١-١٨٤همان صفحات  .٢١

 ١٨٤-١٩١همان صفحات  .٢٢

 ١٩١-١٩٢همان صفحات  .٢٣

 ١٩٣-١٩٥همان صفحات  .٢٤

 ١٨٨همان صفحه  .٢٥

 ١٩٦-١٩٧عيون الحكمه صفحات  .٢٦

 ١٩٦-١٩٧شرح رساله فن الشعر صفحات  .٢٧

 ١٦١همان صفحه  .٢٨

 ١٦٧همان صفحه  .٢٩

 ١٧٣همان صفحه  .٣٠

 ١٦١همان صفحه  .٣١

 ١٧٧همان صفحه  .٣٢

وي در آنجا    . ٧٤ صفحه   ١٩٨٤ر شعر ، اول ، نشر لوزاك ، لندن ،           نان ، سهيل ، دربارة ه     ناف .٣٣
ا بهترين و كامل ترين شرحي است كه         گزارش نامة ابن سين   : به تصريح مي نويسد كه       

 اين باب مي پردازد     ردون د خلعلماي اسلامي از رساله شعر نموده اند و به نقل كلام ابن             
ثم لخصه في   ء جمع فيه العلوم السبعه للفلاسفه كما قدّمنا          اابن سينا في كتاب الشف    «: كه  

ثير من مسائلها و يقول     و كانّه يخالف ارسطو في الك     .  في كتاب الاشارات     كتاب النجاه و  
مقدمه ابن  » برأيد فيها و اما ابن رشد ، فلخّص كتب ارسطو و شرحها متبعاً له غير مخالف                 

 بحث بيشتر درباب نوع نگاه و مقدار         ي بر ا  ٤٩٠-٤٩١چاپ بيروت صفحات    : خلدون  
 .٢٠٣رسائل اخوان الصفا جلدو اول صفحه : به . ك.استقلال فكري ابن سينا ر

 .٥٢-٥٣لرحمن ، مقدمه فن الشعر ارسطو ، صفحات بدوي ، عبدا .٣٤

ومجتبايي هنر شاعري   .٤١٤و٤١٨احسان عباس ، تاريخ النقد الادبي عند العرب ، صفحات            .٣٥
 ۲۰-۱۱صفحات 

 ١٩٨شرح رساله فن الشعر ارسطاطايس صفحه  .٣٦

اجي ، سيد ابراهيم ، ابن سينا به روايت اشكوري و اردكاني ، اول ، اميركبير ، تهران ،                    بدي .٣٧
ر واقع از اين كتاب المجموع      د: وي در پاوقي همان صفحه مي نويسد        . ٤١ ، صحه    ١٣٦٤

    ريش ت پنيم قرن   . عمل نيامده است    ص به   حفحث و   بابن سينا ، چندان كه بايد و شايد          
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ه در قاهره به    يفردي به نام محمد سليم ، كتابي به نام المجموع يا الحكمه العروض            ) ١٩٥٠(
 بخشي از آن كتاب ابن سينا بوده است چون بوعلي مي گويد در              چاپ رسانده كه احتمالاً   

  . يطوريقاستمجموع علوم كتابي نوشتم  حال آن كه اين كتاب درباب بلاغت و ر

 گفته شده ، شعر جزئي از صناعات منطقي در دستگاه انديشگي ابن سينا ست ، براين اساس                     ن كه   اي
 :  هشت ركن مي دانند و مي نويسند  اجزائ منطق را– و حكماي ديگر –است كه او 

  : ثمانيهكتاب المنطق 

  كتاب المعقولات يسمي الاول في اجناس العاليه و 

  هكتاب العباريسمي والثاني في قضايا التصديقيه و 

  كتاب القياس ويسمي و الثاث في القياس و صور انتاجه 

 ... وو الرابع كتاب البرهان و صور انتاجه

 ...ولفلسفه و صور انتاجه و السادس كتاب ا

 ...وو السابع كتاب الخطابه و صور انتاجه 

 ...وو الثامن من كتاب الشعر و صور انتاجه 

  . نوشتند ، فصارت تسعهخمس يك كتاب هم بعداً در كليات 

  ٧٠-٧٣ان ، سهيل صفحات ن اقهبراي توضيح بيشتر علاوه بر كتب منطقي در اين باب رجوع كنيد ب

 .٢٠٢-٢٠٥ ص ۱اجصف و رسائل اخوان ال٤٩٠-٤٩١ مقدمه ، صفحات ابن خلدون ،

                                                                                     دكتر مهدي محبتي 


